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چکیده
امروزه کتاب صوتی به کمک انسان معاصر آمده است. بنابراین باید به عنوان یک رسانة مستقل عمل کند. رسانة 
جدید، باید روایت جدیدی ارائه دهد. اینجا اهمیت نویســندة کتاب صوتی مشــخص می شود. این پژوهش با 
روش تحلیل محتواي كیفي و مطالعة موردی بنابر نظریة لیندا هاچن انجام شــده ا ست. هاچن، به پهنة مطالعات 
اقتباس وســعت بیشــتری می دهد، و رابطة خطی و سلسله مراتبی اقتباس را کنار می گذارد و مدل جدیدی به نام 
بینامتنیت مطرح می کند. هاچن مسئلة ارزش گذاری را از موضوع اقتباس حذف می کند و اقتباس را، نه به  عنوان 
محصول نهایی که اتفاق افتاده، بلکه یک فرایند می بیند. به نظر می رسد تجربیات رسانة رادیو برای تولید کتاب 
صوتی کمک کننده اســت. بنابراین، کتاب صوتی به جایگاه اندیشمندانه تری دســت می یابد. اقتباس مقوله ای 
اســت که در عرصه های ادبی، هنری و رســانه ای ورود کرده، و کتاب های صوتی ظرفیت های شــگرفی در این 
زمینه دارند. اقتباس در ســطوح مختلف صورت می گیرد. به  عبارتی، اقتباس در وهلة نخست با تغییر ماده اتفاق 
می افتد، چون فرایندی است که از یک رسانه به رسانة دیگر صورت می گیرد. بنابراین می تواند پا را فراتر بگذارد. 
همچنین کتاب صوتی برای جذب مخاطب و حفظ جایگاه خود، باید دست به بازآفرینی بزند. نویسندة اقتباس 
شنیداری، با پرواز تخیل خود در راستای طرح داستان، بازآفرینی می کند. پایه و اساس بازآفرینی، تخیل است. 
اثر بازآفریده، اثری اســت مستقل و تازه. وقتی به کتاب صوتی، موسیقی، افکت اضافه می شود، اثر خودبه خود 

رنگ و بوی اقتباس می گیرد. در نتیجه اقتباس در سراسر کتاب صوتی جاری است، از شروع گرفته تا پایان.

کلیدواژه: کتاب صوتی، اقتباس، تخیل، روایت.
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مقدمه
مفهوم رســانه در دنیاي امروز، نسبت به سال هاي گذشته، تغییرهای اساسي پیدا كرده است؛ به 
عبارتی دنیای امروز دنیای رسانه هاســت، و با گذشت زمان همچنان به ظرفیت رسانه ها اضافه 

می شود و تحول ها به شکل سریعی، ثانیه ای اتفاق می افتد.
از آنجایی که هر رســانه ابزار خاص خود را برای انتقال پیام لازم دارد، شــاید بتوان گفت 
کتاب صوتی ابزار قدرتمندی، کنار مشــغلة انســان معاصر است، به عبارت دیگر کتاب صوتی، 
بدون خدشــه وارد کردن به مشــغلة انسان معاصر، می تواند دســت همراهش را بگیرد و او را 
در تخیل انســان ها و کتاب ها پرواز دهد. با همین دنیای رقابتی رســانه ها، ذهنیت بشر نسبت به 
گذشــته فعلیت بیشــتری برای پرواز پیدا کرده اســت، در واقع واقعیت و تخیل نیازهای انسان 

معاصر برای بقا و زندگی هستند )سایت ایران تئاتر، 1397(.
>خیــال< و >تخیل< جوهرة اصلی هنر و ادبیات هســتند. تخیل یکي از بنیادي ترین عناصر 
زیبایي شناســي است که در هنرهاي تصویري و کلامي بسیاري به آن پرداخته اند. مفهوم پیچیدة 
تخیل در عرصة علوم انساني هم معنایي ویژه یافته است؛ بنابراین تخیل را مي توان بنیادي ترین 
عامل در خلق تجربه هاي شــهودي، کشــفي، کشف ســاختارهاي واقعیت و خلق ساختارهاي 
زیبایي شناختي دانست. تخیل با آنكه از واقعیت مي گریزد، اما ریشه هایش را از واقعیت مي گیرد. 

این است كه همیشه بین واقعیت و فراواقعیت در گردش است )جهاندیده، 1387 :141(. 
با این تفاســیر رســانة کتاب صوتی برای بقای خود، به امر تخیل نیاز دارد که جوهرة اصلی 
هنر و ادبیات اســت؛ و اقتباس یک نوع تخیل اســت. به عبارت دیگر پایه و اســاس بازآفرینی، 

تخیل است و اثر بازآفریده، اثری است مستقل، تازه و بدیع.

نظریة لودویگ یگر
برخی از محققان در تعریف کتاب صوتی، دو بعدی بودن آن را مورد توجه قرار داده اند. لودویگ   یگر 
کتاب صوتی را پیوند ناهمگون عناصر مختلف می داند که به واسطة ویژگی های خاصش، به ویژه 
اختصاصات رســانه ای شناخته می شود. یگر بر این عقیده است که میان متن اصلی کتاب و آنچه 
شنوندة کتاب صوتی می شنود، ترتیبی رسانه ای وارد می شود که مقولة دیگری را غیر از متن اصلی 
برای شنیدن منتقل می کند و گویی متن با ترتیبات رسانه ای برای شنیدن آماده می شود. به عبارت 
دیگر متن از یک هویت متنی نوشتاری به یک هویت آوایی  ـ شنیداری تبدیل می شود. یگر پیشنهاد 
می کند که این تغییر هویت از نسخة متنی به نسخة صوتی را که برای گویندگی ساخته و پرداخته 

.)Jager, 2014: 23 شده، >صوتی ـ ادبی شده< بنامیم )اخگری، 1399 :۵1؛ به نقل از
به ســخن دیگر، متن کتاب صوتی با کمک گفتار گوینــده، تنظیم و با بهره گیری از ابزارهای فنی 
تولید می شود و از مجموع همة این ترکیب ها و پیوندها >واقعة شنیداری< برای شنونده پدید می آید.
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متن شنیداری چیزی غیر از متن مکتوب اولیه است. صدای گوینده صرفاً انتقال دهندة متن 
شنیداری نیست، بلکه صدا با نوع اجرا، جنس و رنگ خاص خود، اتحادی جداناشدنی با متن 
ایجاد می کند. متن شــنیداری با توجه به سبک گفتار، اجرا، دراماتورژی و کارگردانی به گونه ای 

 .)Pinto, 2017 :94 صوتی ادبی تبدیل می شود )اخگری 1399؛ به نقل از

نظریة لیندا هاچن
لیندا هاچن فراگیر بودن اقتباس را در تمام اشــکال مختلف رســانه ای و هنری بررسی می کند و 
می گوید اگر تصور می کنید اقتباس صرفاً در مورد رمان ها و فیلم ها قابل ادراک است، سخت در 
اشتباه اید. اقتباس همواره سبک اصلی قصه گویی بوده و این شایستگی را دارد که در تمام انواع 

خود مطالعه و طیف وسیعی را شامل شود.
هاچن بر این عقیده اســت که اقتباس، راز بقای متن اســت و می گوید متن می ماند، چون 
اقتبــاس می شــود. او در راســتای همه گیر بودن اقتبــاس مدام آثار هنری مثل اپرا، موســیقی و 
بازی هــای کامپیوتری را مثال می زند و می گوید، اقتباس در عصر جدید افسارگســیخته شــده 
است؛ به این معنی که اگر اقتباس را فقط برای رمان و فیلم ها مد نظر قرار دهیم، نمی توان جاذبة 
اقتباس و حتی ماهیت آن را درک کرد. بر همین اســاس بحث وفاداری و حقیر شمردن اقتباس 

را مطرح می کند، و این دو مسئله را به چالش می کشد.
به نظر خانم هاچن اقتباس یک پدیدة ظاهری و صوری نیست، بلکه یک فرایند است. در همین 
راســتا باید روی مســلم انگاری های انتقادی خط بطلان کشید و به چگونگی مواجهة رسانه های 
مختلــف با عناصری از قبیل زاویة دید، بیرونی/  درونی بودن، زمان، آیرونی، ابهام، اســتعاره ها و 
نمادها و همچنین سکوت و حذف پرداخت. همة این موارد نکاتی است که در نویسندگی کتاب 
صوتی نیز همواره باید مد نظر قرار داد. بنابراین اقتباس در هر رسانه ای که صورت پذیرد، همانند 

اثر اصلی قابل دقت و بررسی است و به همان اندازه نیز قابل اعتنا و پراهمیت است.
روندی که در تولید کتاب صوتی در پیش گرفته شده، مثل روخوانی صرف و یا تلخیص از 

کتاب و تبدیل آن به کتاب صوتی، مقوله ای نیست که خلاقیتی به همراه داشته باشد.

کتاب صوتی یک رسانة قدرتمند به مثابة یک رسانة مستقل و آزاد
تاریخ ادبیات ایران با ادبیات شــفاهی شــروع شد و بعد به ســمت ادبیات مکتوب پیش رفت. 
درواقع شــنوندگان، گفتار شفاهی را از گویندگان می شنیدند و به خاطر می سپردند و دوباره این 
ســخنان را برای دیگران نقل می کردند. ما کنار قصه های مادربزرگ ها و مادرمان بزرگ شده ایم، 

قصه هایی از سرزمین های عجیب با مردمانی از جنس خودمان.
ما در عصر حاضر شــاهد آن هســتیم که ادبیات ما، دوباره در حال رفتن به ســمت ادبیات 
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شــفاهی است. با این حال باید توجه داشته باشــیم که این ادبیات شفاهی با آن ادبیات شفاهی 
خیلی فرق می کند و دو درک و آگاهی کاملًا متفاوت را برای انسان به دنبال دارد. در دنیای جدید 
هیچ متنی شــبیه متن دیگری نیست و حتی تلخیص یعنی یک آگاهی جدید؛ اینکه گفته می شود 
کتاب صوتی برخی آثار، از خود اثر مکتوب بیشتر شنیده و خوانده می شود به دلیل همین درک 

و آگاهی جدید و متفاوت است.
کتاب صوتی رســانه ای اســت که در ســنت روایت های شفاهی بشــر برای انتقال دانش و 
اطلاعات و ســرگرمی ریشــه دارد و برای بازتولید متن در قالب شنیداری از جلوه های صوتی، 
موســیقی، گفتار و ســکوت بهره می گیرد کــه از این منظر در مقولة هنــر و ادبیات صوتی جای 

می گیرد )اخگری، 99 :14(.
مزیت بزرگی که رسانة کتاب صوتی، نسبت به رسانه های قدرتمند دیگر دارد، دادن آزادی عمل 
به انسان معاصر است. کتاب صوتی هیچ گاه انسان را در بند خود قرار نمی دهد، هیچ گاه تمام حواس 
آدمی را از او نمی گیرد؛ بلکه همچنان که به انســان آگاهی می بخشــد، به او اجازه می دهد از زمان و 

وقت خود استفاده های بی شماری بکند؛ امکانی که رسانه های تصویری از ارائة آن عاجزند. 
کتاب صوتی از انســان معاصر یک انســان چند بعدی می ســازد، انســانی که با گوش فکر 
می کنــد، تخیل می بافد، ذهنش عروج پیدا می کند، کلمه می شــنود و تصویرش را بنابر زیســت 
و نــگارش خــود از زندگی در ذهن خود می بیند؛ و در کنار همــة این ها به کار و فعالیت مربوط 
به زندگی معاصر می پردازد. رســانة شــنیداری و به طور اخص کتاب صوتی از این منظر رسانة 
قدرتمند و ســازنده ای اســت. به عبارت دیگر کتاب گویا می تواند به عنوان رسانه ای مستقل و 
گونه ای از قالب های برنامه ســازی رادیویی کارکرد داشــته باشــد. در میان عناصر صوتی، کلام 
مهم ترین رکن صوتی قالب کتاب گویا اســت و به ترتیب موسیقی، جلوه های صوتی و سکوت 

دارای کارکرد هستند )بلدی فروشانی و دیگران، 1398: 131(. 

اقتباس لازمة کتاب صوتی
در روزگاری که بسیاری از اندیشمندان مانند آندره بازن، دادلی اندرو، لیندا سیگر و لیندا هاچن 
اقتبــاس را ابزاری برای گســترش هنرهای نوظهور به طور اخص ســینما می دانند، چرا کتاب 
صوتی از ظرفیت بی نهایت اقتباس برای گسترش و شکوفایی هرچه بیشتر خود استفاده نکند؟
شــونبرگ، آهنگ ساز، موسیقی دان و نظریه پرداز، می گوید لازم نیست که از >هنر نو< سخن 
بگوییم: اگر هنر اســت، پس نو اســت. به عبارت دیگر جهان هنر همچنان با ملاک نو بودن به 

پویش خود ادامه می دهد.
گرچه اقتباس مقولة نو و تازه ای نیست، ولی تاریخ نشان می دهد اقتباس، هر وقت بخواهد 

در هنری پا بگذارد معمولا مخالفان و موافقان سرسخت خودش را دارد.
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ســاندرو بُکولا در کتاب هنر مدرنیسم در فصل "پایان مدرنیسم" از اقتباس صحبت می کند 
و می گوید: اجزای اندیشه و سبک آفریده های پیشین با همان خلوص اصلی شان مورد استفاده 
و اقتباس قرار نمی گیرند، بلکه با فرم های قالب ناهمگون، طوری با هم طوری آمیخته می شوند 
که ماهیت مرامنامه ای پیشین را از دست می دهند. غالباً انواع رشته های هنری )نقاشی، عکاسی، 
مجسمه سازی، نمایشــگری، معماری و طراحی( را در هم می آمیزد تا اثری چندرسانه ای پدید 
آورد. گرچه ســاندرو بکولا در این کتاب از هنرهایی غیر از هنر شــنیداری مثال می آورد، ولی 
غیر قابل انکار اســت که رشــته های هنری، همیشه پنجه درپنجة هم مسیر شکوفایی خود را طی 

کرده اند و کتاب صوتی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
روند تاریخی اقتباس نشان می دهد، باید آن را به عنوان یک پدیدة همه گیر پذیرفت که باعث 
قدرتمند شــدن کتاب صوتی می شــود نه تضعیف آن. کتاب صوتی یک پدیدة نوظهور است که 
بســیار سریع تر از رســانه های دیگر مخاطب های خود را پیدا کرده است، بنابراین باید بیشتر از 
رسانه های دیگر تازه و نو شود و خود را از بندِ باید و نبایدها رها کند. شاید برای اینکه ثابت کنیم 

اقتباس لازمة کتاب صوتی است، لازم است دوباره به تعریف اقتباس از منظر رسانه برگردیم.

بینش دوگانه: تعریف اقتباس
بــا توجه به پیچیدگی آنچه می تواند مورد اقتباس قرار گیرد و ابزارهای اقتباس، عده ای ســعی 
می کنند واژگان جدید جعل کنند تا جایگزین ســادگی گیج کنندة کلمة >اقتباس< شــود )هاچن، 
1396(. اما درنهایت بیشتر آن ها به شکست در این راه اعتراف دارند: بی دلیل نیست که این کلمه 
پایدار بوده. اما علیرغم ســادگی اولیه ای که ممکن اســت از ظاهر اقتباس به نظر برسد، تعریف 
آن در حقیقت بسیار سخت است. همان طور که پیش از این دیدیم، این سختی تا حدودی ناشی 
از آن اســت که ما واژة واحدی را برای فرایند و محصول آن به کار می بریم. اقتباس، به  عنوان 
یک محصول، می تواند تعریفی صوری داشته باشد. اما به  عنوان فرایند آفرینش و دریافت، باید 
جنبه های دیگر آن مورد توجه قرار گیرد، به همین دلیل است که نقطه نظرات متفاوتی که قبلًا در 

این باره مطرح شده، برای مورد بحث قرار دادن و تعریف اقتباس لازم اند.

سطح یک اقتباس )تغییر ماده(
از یک رسانه به رسانة دیگر

در کتــاب صوتی، خواه یا ناخواه فرایند تلخیص صورت می گیرد، به عبارت دیگر تلخیص یک 
روش رایــج در ارائة متن برای کتاب صوتی اســت. ولی تلخیص در اصل، اقتباس محســوب 
نمی شــود. بحثی که اینجا مطرح می شود شــکل های مختلف اقتباس است که کتاب صوتی نیز 

ناگزیر به آن تن می دهد.
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شــکل ســاده ای از اقتباس، زمانی اتفاق می افتد که یک اثر را از یک رســانه به رسانة دیگر 
تغییر می دهیم. مثلًا زمانی که فیلمی از روی رمانی ســاخته می شــود؛ همواره این ســؤال پیش 
می آید که مادة اصلی کتاب چیســت؟ جواب مشــخص است، کلمه. نویسنده با استفاده از کلمه 
فضای داســتان خود را ترســیم می کند، او در این راه توصیف می کند، خلق می کند و می میراند، 
آن هم فقط با کلمه ها. حالا همین رمان، که مادة اصلی آن کلمه اســت، قرار است به فیلم تبدیل 
شــود. مادة اصلی فیلم چیست؟ جواب مشخص است، تصویر. کارگردان با استفاده از تصویر، 
فضا و داســتان فیلم خود را به مخاطب نشان می دهد. بنابراین نویسنده در این راه، یعنی تبدیل 

رمان به فیلم، باید مادة کلمه را به مادة تصویر تبدیل کند، و این کار یعنی اقتباس.
نیل ورما در کتاب تئاتر ذهن، مادة رســانة شــنیداری مثل رادیو را صدا ـ تصویر1 می داند. 
مادة رادیو کلمه )به معنیِ مطلقِ کلمه( نیست و به اشتباه گفته می شود مادة رادیو کلام است. در 
آثار مکتوب که ماده اش کلمه اســت، ما کلمــه را می بینم و لمس می کنیم، اما در رادیو یک مادة 

شنیداری استعمال می شود که نه قابل لمس است نه قابل دیدن. 
برای تفهیم مفهوم صدا ـ تصویر بهتر است با یک مثال شروع کنیم: وقتی به ما گفته می شود 
هویج، در ذهن ما تصویر هویج به وجود می آید. تصویر هویج مستقیم ترین نشانه ای است که از 
کلمة هویج در ذهن مان ساخته می شود، و این به دلیلِ قراردادهای تصویری است که در کودکی 
به ما آموزش داده شده است، که وقتی گفته می شد هویج به ما تصویر یا شکل هویج نشان داده 
می شــد. حال اگر به من ســیب زمینی نشان داده می شد و گفته می شد این هویج است، از این به 
بعد، من به محض اینکه کلمة هویج را می شنیدم تصویر سیب زمینی در ذهنم نقش می بست. از 
این منظر باید متوجه تفاوت مادة رادیو نسبت به مادة رسانه های دیگر شده باشیم و مفهوم صدا 

ـ تصویر برای ما روشن شده باشد. 
در ادامة همین بحث، وقتی به کسی گفته می شود یک >شب سرد بارانی<، تصویر یک شب 
سرد بارانی تو، با تصویر شب سرد بارانی دوست تو، یا یک فرد دیگر متفاوت است. حالا این 
تفاوت در تصویر می تواند علت های گوناگونی داشــته باشد، یکی از آن ها می تواند بنا بر تجربة 
زیســتی تو از یک شــب سرد بارانی باشد، تجربه ای که برای فرد دیگر با یک زیست دیگر قطعاً 

متفاوت از توست. بنابراین ما اینجا با دو صدا ـ تصویر متفاوت روبه رو می شویم.
در رسانة تصویری مانند تلویزیون وقتی >یک شب سرد بارانی< را به ما نشان می دهد، همة 
مخاطبان فقط همان یک شب سرد بارانی را می بینند و همان را هم تصور می کنند و ما به تعداد 
همة آدم ها یک شب سرد بارانی نداریم، ولی در رسانه ای مانند رادیو ما به اندازة همة مخاطبان 

>یک شب سرد بارانی< داریم.
بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که وقتی مادة اثری تغییر کرد، دیگر آن اثر اولیه وجود 

1. Soundimage
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ندارد؛ بنابراین وقتی مادة رســانه تغییر کرد، رســانة جدید دیگر رســانة اولیه نیست. به عبارت 
دیگر، جوهر )هســتة وجودی( و عَرَض )صفاتی که به جوهر الصاق می شــود( مادة اولیه تغییر 
کرده اســت، در واقع جوهر ماده تغییر کرده و دیگر آن اولیه نیســت. مثلًا وقتی بخار به مایع یا 
مایع به جامد تبدیل می شــود، دیگر این مایع یا جامد همان مادة اولیه شان نیستند، حتی اگر این 
مایع یا جامد دوباره به بخار یا مایع تبدیل شــوند، باز هم به همان مادة  اولیه شــان برنمی گردند 
چون جوهرش عوض شــده اســت. بسیاری از اندیشــمندان بر این باورند که اقتباس صورت 
گرفته اســت. در کتاب صوتی هم وضع به همین شــکل است، وقتی مادة بصری به مادة صوتی 
تبدیل می شود، دیگر آن مادة بصری وجود ندارد؛ چون از تصویر به صوت رسیده است. وقتی 
رمان را که یـک رسانـة مکتوب است، بـه رسانة شنیداری مثل کتاب صوتی تبدیل می کنیم، مادة 
کلمه به مادة صدا ـ تصویر بدل شــده و ماهیت کلمه از بین رفته اســت؛ بنابراین این تغییر ماده 

همان اقتباس محسوب می شود.
در بین بسیاری از تهیه کنندگان و نویسندگان رادیو برای اقتباس شنیداری که انجام می شود، 
نام تنظیم را برگزیده اند؛ در حالی که این نام گذاری اشــتباه اســت. کلمة تنظیم از موسیقی آمده 
اســت و زمانی به کار می رود که آهنگســاز ملودی خاصی را برای مثلًا فلوت تنظیم می کند، در 
واقع ملودی را در گســترة صوتی فلوت می برد. نویسندگان رادیو هم همین کلمه را از موسیقی 
گرفته اند و برای نویســندگی در کتاب صوتی اســتفاده می کنند، در حالی که جایگاه کلمة تنظیم 
شــاید در آهنگسازی درست باشــد ولی در نویســندگی کتاب صوتی خیر. چون همان طور که 
مفصل توضیح داده شــد در روند نویســندگی کتاب صوتی ماده تغییر می کند و تغییر ماده همان 

اقتباس است.

سطح دو اقتباس
در اقتباس اتفاقی که می افتد، این است که نویسنده در خیلی از مواقع، مواردی را که می تواند با 
کلمه بیان کند، ممکن است در رسانة شنیداری نتواند بیان کند. مثلًا گاهی نویسنده با کتابی مواجه 
می شــود که پر از توصیف هایی از مکان جغرافیایی، و آدرس و جزئیات مکانی اســت. شنوندة 
کتاب صوتی، وقتی با این توصیف ها روبه رو می شــود، وســط داستان گم می شود و حتی ممکن 
است فراموش کند کتاب دربارة چه حرف می زده است. به عبارت دیگر آن حجم از توصیف  ها 
در رســانة شــنیداری برای مغز قابل درک نیست و شــنونده بعد از مدتی دیگر با داستان همراه 
نمی شود؛ بنابراین نویسندة رسانة شنیداری مجبور است متن را ساده کند تا برای مغز قابل درک 
و فهم باشــد. این خود نوعی اقتباس اســت که در اقل خودش اتفــاق می افتد. یعنی مدیوم ها و 

نشانه های کلامی را به تصویری  تبدیل کنی که برای مغز و ذهن قابل درک و هضم باشد.
به عبارت دیگر، در متن کتاب صوتی تغییرهایی انجام می شــود که متن برای شــنونده قابل 
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درک باشد و این دومین سطح از اقتباس است. این کار از وقتی نمایش رادیویی در رادیو باب 
شــد، بین نویسندگان رادیو مرســوم بود. آنها جمله ها یا تکه های غیر قابل فهم را در چارچوب 
رســانة شنیداری، طوری تغییر می دادند که برای مخاطب رادیو قابل درک باشد. در اینجا درجه 
و شــدت اقتباس بیشتر از تغییر مادة صرف است. بنابراین در اقتباس سطح دو بحث دیگری به 

نام توانایی درک مطرح می شود.

سطح سه اقتباس )اقتباس به عنوان فرایند(
تفسیر خلاقی اقتباس کننده/ آفرینش تفسیری

در ســطح سه از اقتباس، نویســنده نمی خواهد صرفاً مادة رسانه را تغییر دهد، یا در ادامه، قصه 
را بهبود ببخشــد؛ بلکه می خواهد فقط پلات قصه، درون مایه و اتمســفر قصه را منتقل کند، و 
جاهایــی از قصه را کوتــاه کند، یا مواردی را به قصه اضافه کند کــه حتی در متن اصلی وجود 
ندارد. نویسندة همة این کارها را در راستای حفظ پلات قصه، درون مایه و اتمسفر قصه انجام 
می دهــد، نــه چیز دیگر. البته بایــد بیان کرد که همة این کارها باید در راســتای فهم کتاب برای 
شــنیدن انجام  گیرد. به عبارتی، اقتباس ســطح سه نوعی تفســیر دوباره و آفرینش دوباره است. 
اقتباس ســطح سه به معنی دگرگون کردن و تغییر پلات قصه نیست، بلکه به معنی پر بار کردن و 

تقویت خط داستانی همان قصه است.
مثلًا کتاب بازیکن شماره یک از >ارنست کلاین< پر از ارجاع ها و فکت های دهة 80 آمریکا 
اســت که شــنوندة کتاب صوتی ممکن است با دهة 80 آمریکا آشنا نباشــد و البته امری عادی 
اســت، اما این ارجاع ها در طول کتاب صوتی ممکن است باعث سردرگمی شنونده شود؛ پس 
نویســنده در اقتباس شــنیداری باید این ارجاع ها را در طول کتاب توضیح دهد و مطالبی را به 
آن اضافه کند. در واقع نویســنده، باید مثل یک دراماتورژی عمل کند و بنابر تجربه های زیستی 
مخاطبــش، مــواردی را به کتاب صوتی اضافه یا کم کند؛ در واقــع متن را جوری تغییر دهد که 
برای مخاطب قابل فهم و درک باشــد. برای روشــن کردن مثال بالا باید بگوییم مثل این اســت 
کــه ارجاع های کتابی را که در دهــة 60 ایران می گذرد، برای مخاطبان آمریکایی توضیح بدهی؛ 
یک راه آن است که موقعیت های کلامی یا صوتی خلق کنی تا مخاطب بفهمد کتاب دربارة  چه 
حرف می زند. بنابراین مفاهیم زیادی وجود دارد که نویسنده مجبور است در طول اقتباس مدام 

آن را توضیح دهد.

اقتباس سطح چهار )اقتباس آزاد(
در اقتباس آزاد، نویسندة اقتباسی یـك ایـده، موقعیت یا یك شخصیت را از منبع ادبی گرفته و 
آن را به گونة مستقلی، در یک روایت بدیع همراه با فضا، مكان، زمـــان و شخصیت های جدید 
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و در كشــاكش روابط تازه ای می پروراند )ســتاری، 1396(. به عبارتی در اقتباس آزاد، نویسنده 

می کوشد در دورن مایه تغییر ایجاد کند.
اقتباس آزاد معمولًا به دو دســتة اقتباس وفادارانه و غیر وفادارانه تقســیم بندی می شود؛ در 
اقتباس وفادار به متن، نویســندة اقتباســی تلاش می كند با حفظ روح اثر اصلی، تا حد ممكن، 
منبع ادبی را در قالب هنر و رسانة مورد نظر، مثل سینما یا رادیو و کتاب صوتی، بازآفرینی كند. 
اقتباس غیر وفادارانه در شــكل نهایي، شــباهت دوري با اثر مورد اقتباس دارد و تنها در حكم 

سكوي پرشي براي نویسنده است تا تخیل خود را به پرواز در آورد.

مطالعةی موردی روی کتاب قطار به موقع رسید از هاینریش بُل
نگارنده بر اســاس نظریة هاچن، رمان قطار به موقع رســید را در دو وضعیت نوشــتاری و کتاب 
صوتی مورد مطالعه و تحلیل قرار داد و سطوح اقتباس و همچنین مقوله ها و تفاوت های هر یک را 
بر اساس نظریة لیندا هاچن بررسی کرد؛ و درنهایت در تجزیه و تحلیل به چنین یافته هایی رسید:

جدول 1. بررسی سطوح اقتباس در کتاب صوتی قطار به موقع رسید بر اساس نظریة لیندا هاچن

کتاب صوتی قطار به موقع رسیدسطوح اقتباس

سطح یک اقتباس )تغییر ماده( 

مادة کتاب قطار به موقع رسید کلمه است.
مادة کتاب صوتی قطار به موقع رسید )صدا ـ تصویر( است.

شکل ساده ای از اقتباس، زمانی اتفاق می افتد که یک اثر را از یک رسانه به رسانة 
دیگر تغییر می دهیم، که در این حین ناگزیر مادة رسانه نیز تغییر می کند.

با این تفاسیر، مادة کتاب قطار به موقع رسید حین کتاب صوتی شدن، تغییر کرده 
است؛ بنابراین از سطح اول اقتباس عبور کرده است.

سطح دو اقتباس 
)توانایی درک(

)تعریف قصه بنا بر چارچوب 
رسانة مقصد که همان کتاب 

صوتی است.(

در کتاب صوتی قطار به موقع رسید توصیف های زیادی از واگویه های آندره آس 
شنیده می شود که در اثر اصلی وجود ندارد. گویا نویسندة اقتباس شنیداری گاهی 

مجبور شده برای درک بهتر شنونده و همراهی بیشتر او با شخصیت اصلی، دست به 
تصویری کردن حالات آندره آس بزند. 

بنابراین کتاب صوتی قطار به موقع رسید از سطح دوم اقتباس نیز عبور کرده است.

سطح سه اقتباس 
)اقتباس به  عنوان فرآیند(

)آفرینش تفسیری(

در کتاب صوتی قطار به موقع رسید، نویسندة اقتباس شنیداری ذره بین خود را فقط 
روی شخصیت اصلی گذاشته است، در حالی که که در کتاب به شخصیت های فرعی 
نیز گریزی زده است. به عبارت دیگر پرداختن صرف به شخصیت اصلی در کتاب 
صوتی، آندره آس را تنهاتر نشان داده است، و این یعنی نویسندة اقتباس شنیداری 
تفسیر خود را در کتاب صوتی دخیل کرده، که البته تفسیر درستی است. در واقع 
کتاب صوتی، تنهایی انسان معاصر را در جنگی بی سرانجام بهتر نشان داده است. 

اقتباس سطح چهار 
کتاب صوتی قطار به موقع رسید، از این سطح از اقتباس عبور نکرده است.)اقتباس آزاد(
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مقوله ها در کتاب صوتی قطار به موقع رسید از هاینریش بُل
مقوله ها شامل شروع، زمان و مکان، شخصیت ها و تحلیل شخصیت ها، تطابق فرهنگی، حذف 

و اضافه، پایان است.

جدول 2. مقوله ها و تحلیل مقوله ها در متن و کتاب صوتی

مقوله ها در کتاب و کتاب 
صوتی قطار به موقع رسید

 تحلیل مقوله ها در کتاب 
قطار به موقع رسید

 تحلیل مقوله ها در کتاب صوتی 
قطار به موقع رسید

شروع

1. کتاب، داستان را از ایستگاه راه آهن 
شروع کرده است.
2. موتیف >به زودی<

مــا در خلال خوانش کتــاب متوجه 
می شــویم وقایع در جنگ جهانی دوم 
می گذرد. در ادامه توســط شخصیت 
اصلــی، یعنــی آنــدره آس، متوجه 
جزئیات زمان و تاریخ وقایع می شویم.

1. کتاب صوتی، داستان را از خانه ای که 
آجربه آجرش آلوده به گناه است، شروع 

کرده است )با توصیف آن مکان.(
2. اجرای موتیف >خیلی زود< در شــروع و 

بخش بخش واگویه های آندره آس.

زمان

مــا در خــلال خوانش کتــاب متوجه 
می شــویم وقایع در جنــگ جهانی دوم 
می گذرد. در ادامه توســط شــخصیت 
اصلی یعنی آنــدره آس متوجه جزئیات 

زمان و تاریخ وقایع می شویم.

در کتاب صوتی به طور مســقیم و در همان 
ابتدا، نویسنده به زمان وقوع اتفاق اشاره 
می کند )پاریس سال هزار و نهصد و چهل و 
سه، دو سال قبل از اتمام جنگ جهانی دوم. 

چهارشنبة گذشته(

مکان

در کتاب بیشــتر وقایع در مکان قطار و 
واگویه های آندره آس در قطار می گذرد؛ 
تــا جایی که بالاخره قطار می ایســتد و 
در ادامه به آشــنایی اولینا و آندره آس 
می پردازد. با این حال نقطة اوج کتاب، 
آشــنایی آندره آس با اولینــا و تصمیم 

دراماتیک او برای فرار است.

در کتاب صوتی بیشــتر وقایــع در مکان 
فلاکت خانــه می گــذرد. در واقع کتاب 
صوتــی با نقطة اوج کتاب، داســتانش را 
شــروع کرده اســت تا مخاطب را با یک 
سؤال دراماتیک )خب بعدش چی می شه؟( 
با خود همراه کند. گویا نویســندة اقتباس 
شــنیداری این کار را بر اســاس ویژگی 

رسانة کتاب صوتی انجام داده است.

شخصیت ها

شخصیت اصلی: آندره آس
ریش نتراشیده   شــخصیت های  فرعی: 

)ویلی(، مو بوره، اولینا

شخصیت اصلی: آندره آس
شخصیت های فرعی: ویلی، اولینا

تحلیل شخصیت ها

در کتــاب شــخصیت های فرعی ابتدا، 
بــا ویژگی ظاهــری معرفی می شــوند، 
ســپس وقتی همان مشخصة ظاهری را 
از دست می دهند، نویســنده اسم شان 
را فاش می کند؛ مثل شــخصیت فرعی 
ریش نتراشــیده که از یــک دوم به بعد 
وقتی ریشش را می تراشد، نویسنده نام 

ویلی را برای او برمی گزیند.

همــان اول نامش )ویلی( گفته می شــود. 
به عبارت دیگر در کتاب صوتی داســتان 
بــا دیالوگ ویلی با شــخصت اصلی، یعنی 
آندره آس شروع می شود، و روی مشخصات 
ظاهــری شــخصیت ها مانــور نمی دهد. 
شخصت مو بور هم در کتاب صوتی حذف 

شده است.
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فاحشه خانه )فلاکت خانه(تطابق فرهنگی
ورق بازی

توصیف مکان بر اســاس فرهنگ جامعه و 
اقتضائات فرهنگــی ایران مثل: >خونه ای 

که آجربه آجرش آلوده به گناه<
شــطرنج )مهره ها و به کار بردن اصطلاح 

کیش و مات(.

داستان خطی تعریف می شود.پایان

کتاب صوتی از چرخه، یعنی بازگشــت به 
گذشته2 و رفتن به آینده3، استفاده می کند 
تا به نوعی بازگوکنندة حالت های شخصیت 
اصلی یعنی آندره آس باشــد و روی همان 

شخصیت تمرکز کند.

روایت و تخیل در کتاب صوتی
قصه هــا زندگی مــا را احاطه کرده اند. در کودکی اســاطیر و قصه های پریــان را می آموزیم. در 
بزرگســالی قصة کوتاه، رمان، تاریخ و زندگینامه می خوانیم. مذهب، فلســفه و علم، جهان بینی 

خود را از خلال قصه های تمثیلی بیان می کنند.
کتاب های صوتی قصــه می گویند، همچنان که فیلم ها و نمایش هــای تلویزیونی، قصه های 
مصور، نقاشــی ها، رقص و بســیاری پدیده های فرهنگی دیگر. بخش زیادی از صحبت های ما 
شــامل یک نوع یا نوع دیگری از قصه اســت. یادآوری یک رویداد در گذشــته یا تعریف یک 
لطیفه. همچنان که وقتی کودک بودیم پای قصه های مادربزرگ هایمان کنار کرســی می نشستیم و 
گوش می ســپردیم و در ذهن مان به ســفرهای دور و دراز می رفتیم، جای قهرمان داســتان قصه 
می جنگیدیم، عاشــق می شــدیم، زخم می خوردیم، گریه می کردیــم، می خندیدیم و ... حتی به 
نوشته های روزنامه ها هم قصه می گویند؛ و وقتی ما توضیح بیشتری راجع به چیزی می خواهیم، 
می پرســیم >خب، داســتان از چه قرار اســت؟<. ما حتی در خواب هم گریزی از قصه نداریم، 
چون اغلب، رویاهای خود را به صورت روایت های کوچک تجربه می کنیم و آن ها را در قالب 
قصه ها یادآوری و بازگو می کنیم. شــاید روایت، یک شیوة بنیادی است برای آنکه انسان از کار 

دنیا سر در آورد.
روایت عبارت است از زنجیره ای از رویدادهای علّی واقع در زمان و فضا. بنابراین روایت 
آن چیزی است که معمولًا از اصطلاح داستان مستفاد می شود. نوعاً روایت با یک موقعیت آغاز 
می شــود؛ بر اســاس یک الگوی علت و معلولی، تحول هایی اتفــاق می افتد، در پایان موقعیت 
جدیدی ایجاد می شــود که پایان بخش روایت اســت. همة اجزای این تعریف ـ علیت، زمان و 

فضا ـ در روایت های بیشتر رسانه ها مهم هستند، ولی علیت و زمان اهمیت مرکزی دارند.

2. Flashback 
3. Flash Forward 
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روایت در فرهنگ لانگ من یعنی هنر بازگویی داســتان؛ و بازگویی داســتان توسط هر فرد 
انجام می شــود، انســان هایی که هر کدام تفســیر و برداشــت خود را از داســتان دارند؛ و این 
تعریــف چقدر به اقتباس نزدیک اســت. اگر هنر بازگویی داســتان، در کنــار کتاب صوتی قرار 
بگیرد، شــاهکاری اتفــاق می افتد به نام اقتباس؛ و داســتان ها و روایت ها جز در ســایة تخیل 
پیــش نمی رونــد. تخیل جوهرة اصلی هنر و ادبیات اســت. تخیل یکــي از بنیادي ترین عناصر 

زیبایي شناسي است که در هنرهاي تصویري و کلامي بسیاري به آن پرداخته اند. 
بنابراین اقتباس، بازگو کردن داســتان بر اساس تخیل است که روح اثر در آن حفظ می شود 

و با نگاهی به تفاوت های فرهنگی و جغرافیایی جوامع پیش می رود.

نتیجه گیری
نویسندة اقتباس شنیداری، با پرواز دادن تخیل خود، و ضرورت بازنگری در مفاهیم در راستای 
طرح داستان، دست به بازآفرینی می زند. پایه و اساس بازآفرینی، تخیل و ضرورت پرداختن به 
مفاهیم نو است؛ و اثر بازآفریده، اثری مستقل و تازه است. از طرف دیگر، وقتی به کتاب صوتی، 
موســیقی، افکت و ... اضافه می شــود، اثــر خودبه خود رنگ و بوی اقتبــاس می گیرد. درنتیجه 
اقتباس در سراسر کتاب صوتی جاری و ساری است، از شروع کتاب صوتی گرفته تا پایان آن.
بــرای نویســندگی در اقتباس کتاب صوتی باید به این نکته هــا توجه کرد: )مثال هایی که در 
نتایج آورده می شود کتاب های صوتی ای هستند که در کتاب گویای ایران صدا پخش شده اند(.
1. تکنیــک هــوک یا قلاب، اولین بیان، اولین واکنش، اولین اتفــاق، و در کل اولین صفحة متن 
شــما، اگر خوب باشد، باعث می شود که خواننده به صفحة دوم برود؛ اگر نه، صفحة دوم و 
ســوم و بقیه خوانده نمی شوند، حتی اگر بســیار زیبا باشند، و این اصلًا ناعادلانه نیست. با 
مثال متوجه می شوید که چرا ناعادلانه نیست: >فرض کنید در یک مرکز خرید بزرگ هستید. 
حق انتخاب شما بسیار بالاست. همة مغازه ها خوب به نظر می رسند. پشت ویترین یکی از 
مغازه ها می ایســتید. اگر مغازه دار، بهترین و شیک ترین اجناس خود را در قفسه های داخل 
مغازه اش چیده باشد و فقط اجناس معمولی را پشت ویترین گذاشته باشد، در حقیقت این 
شــانس را از خودش می گیرد که شــما وارد مغازة او شوید. شما وارد مغازة بعدی می شوید 
که بهترین و شــیک ترین اجناسش را پشت ویترین گذاشته تا در اولین نگاه، آن ها را ببینید. 
در واقع آن مغازه دار دومی، از تکنیک هوک اســتفاده کرده؛ هوک به معنای قلاب<. بنابراین 
بهتر اســت نویسنده دراماتیک تر و تأثیرگذارتر شــروع کند، این مثال مصداق شروع کتاب 
صوتی قطار به موقع رســید، است. شروع کتاب صوتی بهتر است طوری باشد که مخاطب 
را به شنیدن ادامة داستان ترغیب کند، یا به عبارتی او را میخکوب کند. شاید کتاب مکتوب 
مثل رمان شروع وسوسه انگیزی نداشته باشد، ولی معمولًا مخاطب، کتاب را کنار نمی گذارد 
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و ادامــه می دهد تا داســتان را بخواند، ولی در کتاب صوتی معمــولًا مخاطب آزادی عمل 
بیشــتری دارد و کتاب صوتی را متوقف می کند و معمولًا گوش نمی دهد. البته شروع، حتماً 
لازم نیست میخکوب کننده باشد، ولی بهتر است میخکوب کننده باشد! به چه دلیل؟ به دلیل 

تفاوت رسانه ها.
2. قاعــدة تجاهل العــارف، قاعده ای که می گویــد امام باید در مواجهه بــا ضعیف ترین مردم و 
بــا قوی ترین مــردم، حد وســط را رعایت کند، و مســائل را توضیح دهــد، حتی اگر فکر 
می کنــد مردم آن را می دانند. مثلًا وقتی می گوییم >شکســپیر گفت<، بایــد در ادامه بگوییم 
>شکســپیر، نمایش نامه نویس معروف انگلیسی گفت< چرا؟ چون شاید دو نفر شکسپیر را 
اصلًا نشناسند و فرصت جست وجو هم دربارة این شخص را نداشته باشند. حذف و اضافه 
کردن در کتاب صوتی نیز از موردی اســت که باید همواره مورد توجه نویسنده قرار بگیرد. 
نگاه نویســنده باید مانند کسی باشــد که مثلًا می خواهد قصه ای را تعریف کند که مخاطب 

چیزی از آن نمی داند.
3. دراماتورژی کردن نوعی فن و هنر نگارش متن است. در معنی، مطالعه و تحلیل و تفسیر متن 
بــرای اجراهــای جدید با توجه به مخاطب و زمان و مکان نیــز به کار می رود. درماتورژی 
چــه کار می کند؟ او بینامتن یــک فرهنگ را که حاوی معنی اســت، مطابق با فهم مخاطب 
بــا فرهنگــی دیگر تغییر می دهد. فرهنگ اقتباس با تکیه بــر وضعیت فرهنگی الگوی مورد 
اقتبــاس، با اصرار بر موجودیت اقتباس در وجه متن یــا وجهی که به متنیت درآمده، برای 
بازنمایی قائل به حدود و ثغوری اســت. نویســنده برای ترســیم یک امر غیر اخلاقی باید 

وضعیت و حدود فرهنگی جامعة خود را در نظر بگیرد.
4. دراماتیــک کــردن داســتانی، معمولًا بیان واکنش در عملکرد اســت، به عبارتی داســتانی یا 
نمایشــی کردن اثر اســت. حالت و نوع نوشــتاری یک اثر هنری به منظور نشــان دادن یا 
به تصویر کشــیدن اســت. مثلًا کتاب کجا میریــم بابا اثر ژان لویی فورنیــه، یک روایت از 
واقعیت های زندگی ا ست. داستان این کتاب راجع به زندگی خود نویسنده است که تجربة 
داشــتن دو فرزند معلول را بدون هیچ گونه اغراق یا تحریک احساســاتی با خواننده هایش 
در میان می گذارد. این کتاب ضد داســتان اســت، به عبارتی داســتان و پلات خاصی ندارد 
و نویســنده مطالبی را دربارة معلولیت فرزندانش به خوانندگانش می گوید. ولی نویســندة 
اقتباس شنیداری، در کتاب صوتی، اثر را دراماتیک کرده است و مخاطب را از خوانندگان 
به سمت فرزندان نویسنده تغییر داده و بار احساسی بیشتری به اثر بخشیده است، به عبارتی 

به آن پلات و داستان اضافه کرده است.
۵. تطبیق فرهنگی، یکی از الزام های یک جامعه است و باید به آن نگاه علمی داشت. به عبارت 
دیگر حق هر جامعة فرهنگی اســت که بخواهد امور و مسائل را با جامعة خود تطبیق دهد. 
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در این مرحله ممکن است حذف و اضافه صورت بگیرد. اگرچه در کتاب صوتی ترجیح بر 
این است که حتی الامکان حذف و اضافه صورت نگیرد، اما گاهی برای حفظ شئونات باید 
از تصویر ذهنی مخاطب کم شود، و از نماد و سمبل استفاده شود. هر تصویر از نشانه ای یا 
مجموعه ای از نشانه ها شکل گرفته است. چگونه به معنای این نشانه ها پی می بریم؟ دلالت 
دســته ای از نشــانه ها را، گویا بنا به قراردادهایی پذیرفته ایم، یعنی در مورد آن ها با دیگران 
نظر مشترکی داریم؛ اما بر سر معنای نشانه های دیداری بسیاری با تماشاگران دیگر هم رأی 
نیســتیم )احمدی، 1371(. با این حال نکتة مهم این است که ما دو جور نشانه ها را قرارداد 
می کنیم: یک. از شــکل نوشــتاری یا صوتی در ذهنمان به یک مدلول می رســیم؛ دو. یا به 
صورت ایماژ یا ایمیج یا تصویر، یا به صورت کلمه. در حذف تلاش می شود پیرنگ اصلی 
نگه داشــته شود و پیرنگ های فرعی را به طور کلی از ساختار اثر حذف کند. پس حذف ها 
در پیرنگ هم شامل تطبیق فرهنگی می شود، هم شامل حذف به دلیل کمبود زمان. به عبارت 
دیگر نویسنده به جای اینکه تصویر ارائه دهد و در ذهن مخاطب بازنمایی تصویری ایجاد 
کند، از بازنمایی کلامی اســتفاده می کند. مثلًا فرض کنید در داســتانی یک امر غیراخلاقی 
اتفاق می افتد، نویسنده می تواند صحنه را با تکه تصاویر تشریح کند که مخاطب تصور کند، 
ولی این مطابق ارزش ها و فرهنگ جامعة ایران نیست؛ بنابراین نویسنده باید تصاویر را با 
بازنمایی کلامی منتقل کند: به عبارت دیگر نویسنده به جای بازنمایی تصویری از بازنمایی 

کلامی استفاده می کند.
6. پایان: در کتاب صوتی الزامی برای تغییر پایان وجود ندارد؛ گاهی کتاب یک اثر درخشــان و 
قابل اعتنا است، اما نویسنده پایان بی نهایت تلخی برای آن انتخاب کرده است. در اقتباس 
می توان این پایان را تغییر داد. مثلًا در کتاب کنار دریا اثر ورونیک اولمی، داستان مادری با 
دو بچه است که برای تعطیلات به کنار دریا می روند؛ مادر درنهایت فرزندان خود را می کشد 
تا از رنج زندگی رهایشــان کند. در کتاب صوتی کنار دریا، پایان تغییر داده شــده است. در 
کتاب صوتی مادر از خواب بیدار می شــود و در خیابان می دود تا به یک کلیســا می رسد؛ او 
در کلیسا با خداوند حرف می زند و قول می دهد زن قوی تری باشد. اقتباس کنندة شنیداری 
ترجیح داده تا وضعیت ملتهب جامعه اش را در نظر بگیرد و از ناامیدی و خودکشــی حرف 

نزند، او یک رهایی و امید را در انتهای کتاب صوتی برای شنونده گذاشته است.

© Authors, Published by Bureau of Media Studies and Planning. This is an open-access paper distributed 
under the CC BY (license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
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